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الآن در اکثر تشکیلات‌ها غالباً به فنون مدیریتی توجه می‌شود درحالی‌که روح مدیریتی اگر باز شود، فنون مدیریتی در حدّ نمک غذا نیاز است. ملاحظه می‌کنید که در لامپ، به‌اندازه یک تیرآهن در داخل شیشه آن نیست بلکه اندازه یک سیم کوچک است و همین سیم کوچک واسطه بین قوه برق و عالم ماده می‌شود تا آن برق جاری شود. همین مقدار لازم است اما آنچه اصل است، قوه‌ی برق می‌باشد و همه‌چیز از عظمت برق است.
الآن فنون مدیریتی اصل شده است و شیطان خیلی دخالت می‌کند تا جایی که این روش‌های معاویه‌ای، فضای تخصصی پیدا کرده و یک‌رشته شده است. این‌ها غالباً در نظام طاغوتی و غربی است. امروزه متأسفانه روح مدیرتی به سمت ریشخند شدن رفته است. یعنی اگر از این مبنای قرآنی که انبیاء هم گفته‌اند، سخن بگوییم آن را مسخره می‌کنند و حال‌آنکه باید روی آن سرمایه‌گذاری کنیم. بنابراین ما باید با این احساس مسئولیت برای انقلاب خدمت کنیم.
 یکی از مهم‌ترین خدمت‌ها به انقلاب این است که این مدیریت توحیدی را ما در جمع خودمان هر چه قدر که می‌توانیم پیاده کنیم و درباره آن کنکاش و پژوهش علمی نماییم. نگوییم که جمع ما محدود است و این پیاده‌سازی ارزشی ندارد چراکه سیستم الهی، یک سیستم متفاوتی است که از آن سر در نمی‌آوریم. یک‌وقت می‌بینیم که یک مجموعه کوچک با یک نیت خالص می‌گوید که ما در جامعه باید این‌طور مجموعه را مدیریت کنیم. اگر خداوند اراده کند که چنین چیزی را از یک مجموعه قبول کند، دیگر همه‌چیز تمام است. این کار کوچکی نیست چون به مخزن بی‌انتها وصل شد. اگر برای مثال از یک مخزن آب کر، باریکه‌ی کوچکی جاری شود، این باریکه می‌تواند شیء متنجس را پاک کند ولی آب قلیل این‌طور نیست. در منظومه شمسی، یک خورشید بیشتر وجود ندارد اما باوجوداینکه سایر کرات و اجسام آسمانی خیلی زیادتر هستند ولی آن‌ها با چشم غیر مسلّح دیده نمی‌شوند و باید با تلسکوپ دید. در نظام اسلامی عدد و کثرت مهم نیست. در اسلام اگر جوهره‌ی عمل به حضرت حق متصل شد، همه‌چیز تمام است. شاید یک مجموعه در ظاهر کوچک است اما افراد آن مصمّم هستند که در بین خود این‌ها را رعایت کنند.
اگر مدیریت توحیدی به معنای حقیقی باز شود، دیگر به ذهن ما خطور نمی‌کند که دیگران بیایند از ما فیلم تهیه کنند و گزارش درست کنند و در عالم نشان دهند که در یک مجموعه، مدیریت توحیدی اجرا می‌شود. اگر این‌طور شد، معلوم می‌شود که هنوز چشمانمان به این‌طرف و آن‌طرف است و این شرک است. اگر مردم گفتند بارک‌الله در دل خود بگوییم که خب مثل‌اینکه کاری انجام داده‌ایم. اگر در سایت‌ها و فیلم‌ها پخش شد که در جایی مدیریت توحیدی اجرا شده است، آن‌وقت بگوییم که خب کار ما کار شده است.
در مدیریت توحیدی آنچه که حیات است و حیات‌بخش است، خودش می‌باشد و بقیه همگی مرده است. ما هیچ‌وقت نمی‌رویم در بیابان کاری بکنیم که صدتا شتر ما را تشویق کنند و از چوپان بودن ما باخبر شوند. چون آن شتر فرقی با سنگ ندارد. پس ما نمی‌خواهیم برای دیگران این مدیریت توحیدی را داشته باشیم بلکه نیت ما این است که عبودیت حضرت حق را در جمع خود تحقق ببخشیم و بندگی به حیات‌بخش حقیقی، عرضه شود. دیگران اصلاً نبینند. اصلاً مسخره کنند. مهم نیست.
اگر خدا اراده کند، شاید یک کار کوچک را بزرگ کند. قضیه اصحاب کهف را چه کسی می‌دانست؟ و چه کسی فیلم‌برداری کرده بود ؟ کدام خبرنگار آن را گزارش کرد؟ آن‌ها فقط توجهشان به خدا بود و می‌خواستند از شرک موجود در جامعه، فاصله بگیرند.این‌ها را قرآن می‌گوید و متأسفانه شیاطین نمی‌گذارند که ما از قرآن، فرمول‌های مدیریتی برای متن جامعه استخراج کنیم. اصحاب کهف بالاخره یک مجموعه بودند و این‌طور مدیریت کردند. 
بنابراین این مدیریت توحیدی در جامعه ما خلأ عظیمی دارد و مسئولان ما را فرهنگ غرب گرفتار کرده است. دشمن خیلی بی‌رحمانه کاری کرده است که مدیریت توحیدی حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه در دوران جنگ با آن عظمت، به فراموشی سپرده شود حتی رزمنده‌ای که خودش این‌ها را دیده است و در این راه، دست خود را از دست داده است، او هم آن مدیریت توحیدی را فراموش کرده است. همان‌طور که قرآن می‌فرماید : وقتی‌که پیامبران معجزه‌ی آشکاری را می‌آوردند، مردم می‌گفتند که این سحر است. لذا وظیفه ما سنگین است و نباید منفعل بشویم.[footnoteRef:1] [1:  - سایت ندای پاک فطرت] 


